پروپوزال مديريت آموزشي
موضوع:
بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه شهرستان خمین در سال تحصیلی 93-92
مقدمه
     بی‌تردید تغییرات مثبت و ضروری در سازمان باعث رشد، موفقیت، بالندگی و شکوفایی سازمان می‌شود. یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروزه سازمان‌ها به دلیل پیشرفت سریع جوامع با آن روبرو هستند، تغییرات سازمانی و همگام و همسو شدن با این پیشرفت‌هاست.

     در عصر حاضر سازمان‌ها به‌صورت فزاینده‌ای با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجه‌اند و به‌منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار نمایند. تغییر اجتناب‌ناپذیر است و باید به‌منظور ایجاد تحولات سازنده و مؤثر در سازمان‌ها، طراحی و مدیریت شود و لذا در عصر حاضر سازمان‌هایی موفق و کارآمد محسوب می‌شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی‌ها در آینده را نیز پیش‌بینی کرده و قادر باشند این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده‌ای بهتر برای سازمان، هدایت کنند (تافلر
، 1374، ص500). همان‌گونه که ثبات نقش به سزایی در زندگی ما دارد، به همان صورت تغییر، جزئی جدایی‌ناپذیر از این روند به‌حساب می‌آید و در رابطه باثبات و تغییر باید توجه داشت هرچند روش‌های زندگی تغییر می‌کند ولی اصل زندگی کردن همواره ثابت است و وجود تغییر به‌گونه‌ای مستمر خود نشانه‌ی ثبات است (جف و اسکات
، 1377، ص 129). ما در عصری زندگی می‌کنیم که شتابان در حال تغییر و دگرگونی است و در این میان نهاد آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از سازمان‌های اجتماعی که با جامعه در ارتباط متقابل است و از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند و درعین‌حال رسالت اصلی تغییر و سازگاری را بر عهده دارد، باید خود را با تغییرات همگام سازد و درواقع اگر ما بخواهیم در جهان پویای امروز که مداوم در حال تغییر و تحول است، همگام با تغییرات جلو برویم، باید روزبه‌روز بر دانش و آگاهی خود بیفزاییم و چون مسئله تغییر نقشی حیاتی در سازمان دارد و با توجه به اینکه سازمان آموزش‌وپرورش سازمانی پویاست و نه ایستا، امروزه توجه ویژه‌ای نسبت به تغییر در آموزش‌وپرورش وجود دارد. نگرش فکری حاکم بر یک مجموعه تحت تأثیر فلسفه‌ی فکری مدیران آن است و ازآنجایی‌که به‌طور طبیعی، مسئولیت و اختیارات در دست مدیران است، آن‌ها با رفتار، عملکرد و سیاست‌گذاری‌های خود، سازمان را به سمتی سوق می‌دهند که منطبق بر رویکرد فکری خودشان باشد (هاتفی، 1382، ص 45)؛ و لذا مدیران می‌توانند زمینه‌ساز تغییرات و دگرگونی‌های سازمانی را با استفاده‌ی به‌جا و مناسب از انواع سبک‌های تفکر مدیریت، فراهم آورند و رشد، شکوفایی، بهسازی و بالندگی سازمانی را منجر شوند. از ویژگی‌های بارز انسان و محور اساسی حیات او قدرت اندیشه است، تمام موفقیت‌ها و پیشرفت‌های انسان درگرو اندیشه بارور، پویا و مؤثر است. شناخت و درک مدل‌های مرتبط با سبک تفکر یکی از پیشرفت‌های اساسی علم روانشناسی است (اتکینسون
 و همکاران، 1998). در عصر حاضر این امر پذیرفته‌شده است که جوامع پیشرو و موفق جوامعی هستند که مردم آن‌ها بهتر فکر می‌کنند. اصطلاح تفکر ازجمله اصطلاحاتی است که در میان همه افراد کمابیش رواج دارد و به کار می‌رود (فیشر
، 1385).

     با توجه به اینکه مدیران عاملان تغییر در سازمان‌ها هستند و لذا می‌توانند با اتخاذ سبک تفکر مؤثر در موقعیت مقتضی موجبات پذیرش تغییرات سازمانی را، از طرف کارکنان فراهم سازند. ازاین‌رو محقق در این پژوهش به بررسی سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان پرداخته است.
بیان مسئله
     در عصر حاضر سازمان‌ها به‌صورت فزاینده‌ای با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجه‌اند و بنابراین به‌منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. بر همین اساس سازمان‌هایی موفق و کارآمد می‌شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی‌ها را نیز در آینده پیش‌بینی کرده و قادر باشند این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده‌ای بهتر هدایت کنند (آقایی فیشنانی،1377). به‌زعم پیتر دراکر
، تغییر، تنها اصل ثابت و اجتناب‌ناپذیر در جهان است. در مواجهه با تغییرات اگر سازمانی آمادگی لازم را نداشته باشد به سمت اضمحلال می‌رود (ساکا
،2002). تغییر در سازمان عبارت است از حرکت سازمان از حالت موجود در جهت حالت مطلوب به‌منظور افزایش اثربخشی (لانن برگ
،2010). در برابر اکثر برنامه‌های تغییر، مقاومت کارکنان اجتناب‌ناپذیر است زیرا تغییر شرایط به نفع یا ضرر عده‌ای از کارکنان در سازمان خواهد شد (بوی و وین هده
،2001). ممکن است مقاومت در برابر تغییرات به‌صورت آشکار یا پنهان باشد، معمولاً مقاومت و مخالفت آشکار از مقاومت‌های پنهانی بهتر است، زیرا قابل‌مشاهده و پیگیری است و لذا آگاهی مدیران از مقاومت کارکنان در طول فرایند تغییر، ضروری است چراکه می‌تواند به شکست برنامه‌های تغییر منتج گردد (راینیر
، 2009). برای تغییر علل زیادی معرفی‌شده است که همه‌ی آن‌ها ناشی از تفکری است که سازمان باید به جلو برود خود را بهبود سازد (لانن برگ،2010). در شرایطی که سازمان‌ها دستخوش تغییرات مداوم هستند، مدیران نمی‌توانند با اتکا به مفروضات و شیوه‌های سنتی مدیریت، از عهده‌ی ایجاد، مهار، همگامی و بهره‌وری از تغییرات برآیند. مدیران برای بقا و توسعه‌ی سازمان‌های خود نیازمند تغییرات هستند یکی از عوامل مؤثر بر این تغییرات سبک‌های تفکر مدیران در سازمان‌ها می‌باشد (استرنبرگ
،2003). نگرش فکری حاکم بر یک مجموعه تحت تأثیر فلسفه‌ی فکری مدیران آن است و ازآنجایی‌که به‌طور طبیعی، مسئولیت‌ها و اختیارات در دست مدیران است آن‌ها با رفتار، عملکرد و سیاست‌گذاری‌های خود، سازمان را به سمتی سوق می‌دهند که منطبق بر رویکرد فکری خودشان باشد و این موضوعی غیرقابل‌انکار است (هاتفی،1382). افراد با سبک‌های تفکر متفاوت، مایل‌اند از توانایی‌هایشان به شیوه‌های مختلف استفاده بکنند و متناسب با نوع تفکرشان واکنش‌های متفاوت ارائه دهند. افرادی که سبک تفکرشان در موقعیت‌های خاص متناسب با انتظارات جامعه است به‌عنوان افرادی با سطوح بالای توانایی مورد قضاوت قرار می‌گیرند (استرنبرگ، 1381). تفکر، عبارت است از توانایی به کار بردن قوای استنباط، تصور و تشخیص به‌منظور دستیابی به یک نتیجه. تفکر جریانی است که در آن فرد کوشش می‌کند مشکلی که با آن روبرو شده مشخص سازد و با تجربیات قبلی خودش به حل آن اقدام نماید (وان فانژه
،1364، ص 19). تفکر عبارت است از فعالیت‌های جهت‌دار ذهن، برای حل مسئله (شعبانی، 1378). در جریان تفکر برای تغییر، معمولاً فرد می‌خواهد مشکل یا مسئله‌ای را که مانع رسیدن به هدف است از میان بردارد و خود را به هدف نزدیک کند. محرک اساسی فرد در جریان تفکر هدف مشخصی است که می‌خواهد به آن برسد (شریعتمداری،1377). سبک شیوه‌ای برای تفکر است، اصطلاح سبک مترادف با توانایی نیست بلکه شیوه‌ای برای به‌کارگیری توانایی‌های بالقوه است. توانایی به این اشاره دارد که یک فرد چقدر خوب می‌تواند کاری را انجام دهد، اما سبک به این امر اشاره دارد که فرد دوست دارد کار را چگونه انجام دهد (استرنبرگ،1381).

مدیریت از ارکان هر سازمان و جامعه است، بر همین اساس مدیریت آموزشی نیز جایگاه مهمی در بهسازی و شکوفایی جامعه دارد، از طرف دیگر اگر مدیران آموزشی دارای سبک‌های تفکر مناسب باشند، بدون تردید نظام آموزشی نیز از بهره‌وری بالایی برخوردار خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر اعمال سبک تفکر مناسب در موقعیت مقتضی توسط مدیر باعث تغییرات مطلوب و شکوفایی سازمان می‌شود.
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شکل 1- 1 مدل مفهومی پژوهش
  ضرورت و اهمیت مسئله
     بررسي یافته‌ها و نتايج پژوهش‌ها نشان می‌دهد كه تحقيق درباره سبك تفكر فهم و آگاهي را در بين همكاران بالا می‌برد و به بهبود ارتباطات سازماني كمك می‌کند، درنتیجه فرصت‌های مشخصي براي رشد سازماني افراد فراهم می‌آورد (هريسون و برامسون
، 2002). در ضرورت انجام اين تحقيق بايد اشاره كرد كه آشنايي فرد با سبك تفكر، راهبردهای او را در تصمیم‌گیری و حل مسئله گسترش می‌دهد و سبب كاهش تصمیم‌های اشتباه می‌شود. نکته ديگر اينكه وقتي تغيير براي رشد حرفه‌ای مهم باشد، سبك تفكر را می‌توان تغيير داد و از طرف ديگر با توجه به تأثيرگذاري سبك تفكر بر رفتار و فعالیت‌های افراد، لازم است مديران با ايجاد امكانات متناسب با سبك تفكر هر فرد، زمينه را براي پيشرفت و نوآوري شخصي و سازماني آن‌ها مهيا سازند. در تأييد اين مطلب، استرنبرگ نيز معتقد است كه براي پیش‌بینی انتخاب‌ها و موفقیت‌های شغلي، شناخت سبك تفكر افراد مهم است (استرنبرگ، 1998). مهم‌ترین اصل برای سازمان‌ها بقا و توسعه است، امروزه برای بقا درصحنه رقابت تغییرات سازمانی امری بسیار مهم و ضروری می‌باشد (آتش پور و آقایی،2004). یکی از خصوصیات منحصربه‌فرد انسان برخورداری او از تفکر است و بر همین اساس یکی از عوامل مؤثر در ایجاد تغییرات  سازمانی سبک تفکر متناسب مدیران آن سازمان است. سبک تفکر متناسب مدیران باعث شده است سازمان بر محیط پیچیده و متغیر مسلط شود و به حیات خود ادامه دهد (امیدوار و چاری،1387). سبک‌های تفكر از اهميت بسياري برخوردارند. چه‌بسا افرادي كه به دليل ناهماهنگي سبك تفكرشان با محيط به ناتواني محكوم می‌شوند و به‌جای توجه به توانایی‌های آنان در موقعیت‌های متناسب با سبك تفكرشان، نادیده گرفته شوند (امامی پور،1380). اهمیت تغییر و تحول مثبت برکسی پوشیده نیست چراکه نیاز آینده است. سازمان‌های موفق در جهان امروز سازمان‌هایی هستند که تغییر و تحول را در چهارچوب تشکیلاتی خود بگنجانند. برکسی پوشیده نیست که بنیان هر سازمان بر پایه برآورده سازي نیازها است و ازآنجایی‌که نیاز انسان‌ها دائم در حال تغییر و یا میل به سمت نیاز جدید است بنابراین لزوم تغییر در سازمان‌ها همواره دیده می‌شود و احساس نیاز به مدیریت بر روي این تغییرات بیش‌ازپیش خود را نشان می‌دهد و مدیر متواند تنها با سبک تفکر متناسب این تغییرات را مدیریت کند (کوهی صغرا، 1387). 
 اهداف پژوهش
  هدف کلی 
    تعیین رابطه بین انواع سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان 

 اهداف جزئی 
1. تعیین رابطه بین انواع سبک‌های تفکر مدیران و نگرش عاطفی کارکنان 

2. تعیین رابطه بین انواع سبک‌های تفکر مدیران و نگرش شناختی کارکنان 

3. تعیین رابطه بین انواع سبک‌های تفکر مدیران و نگرش رفتاری کارکنان
4. تعیین رابطه بین نگرش کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر بر اساس متغیرهای دموگرافیک آن‌ها (جنس، سن، سابقه شغلی و تحصیلات).

  فرضیه‌های پژوهش
  فرضیه اصلی 
بین انواع سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان رابطه وجود دارد.
  فرضیه‌های فرعی
1. بین انواع سبک‌های تفکر مدیران و نگرش عاطفی کارکنان رابطه وجود دارد.
2. بین انواع سبک‌های تفکر مدیران و نگرش شناختی کارکنان رابطه وجود دارد.
3. بین انواع سبک‌های تفکر مدیران و نگرش رفتاری کارکنان رابطه وجود دارد.
4. بین نگرش کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر بر اساس متغیرهای دموگرافیک آن‌ها (جنس، سن، سابقه شغلی و تحصیلات) تفاوت وجود دارد:
4 – 1.  بین جنسیت کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر تفاوت وجود دارد.
4 – 2.  بین سن کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر رابطه وجود دارد.
4 – 3.  بین سابقه شغلی کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر رابطه وجود دارد.
4 – 4.  بین تحصیلات کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر تفاوت وجود دارد.

 تبیین متغیرها 
با توجه به‌عنوان پژوهشی مورداستفاده یعنی  بررسي رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در بین کارکنان مدارس متوسطه شهرستان خمین در سال تحصیلی 93-92 در این پژوهش متغیر مستقل سبک‌های تفکر مدیران و متغیر وابسته پذیرش تغییر کارکنان می‌باشد.
تعاریف متغیرها
 تعریف نظری و مفهومی متغیرها:
· سبک تفکر
: استرنبرگ سبک تفکر را به‌عنوان طريقي که فرد مي‌انديشد، تعريف کرده است؛ سبک تفکر يک توانايي نيست؛ بلکه به چگونگي استفاده ما از توانايي‌هايمان اشاره مي‌کند. افراد ممکن است عملاً در توانايي‌ها مشابه اما در سبک‌هاي تفکر متفاوت باشند (استرنبرگ، 1997). فرایند شناخت درونی که گاهی اوقات می‌تواند به‌صورت رفتار بیرونی خود را نشان دهد (مایر
،1990).
· سبک تفکر قانونی
: فرد داراي سبک تفکر قانونی از انجام کارهایی که نیاز به خلاقیت و طراحی دارد، لذت می‌برد و کارها را به روش خود انجام می‌دهد (استرنبرگ، 1997).

· سبک تفکر اجرایی
: فرد با سبک تفکر اجرایی، به پیروي از دستورات تمایل دارد و بیشتر به کارهایی علاقه‌مند است که با آموزش‌های صریح و روشن همراه باشد (همان منبع). 
· سبک تفکر قضایی
: فرد داراي سبک تفکر قضایی، بیشتر توجه خود را بر قضاوت و ارزیابی افراد و کارها متمرکز می‌کند (همان منبع).

· سبک تفکر مونارشی
 (تک‌قطبی): یک فرد با سبک تفکر مونارشی (تک‌قطبی) از انجام کارهایی لذت می‌برد که به او اجازه می‌دهد در هر زمان صرفاً بر یک کار به‌طور کامل متمرکز گردد (همان منبع).
· سبک تفکر سلسله مراتبی
: فرد داراي سبک تفکر سلسله مراتبی، تمایل دارد کارهاي زیادي را انجام دهد و برای آنچه انجام می‌دهد، چگونگی، موقعیت آن، نحوه تخصیص انرژي و منابع آن اولویت‌بندی می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، توجه خود رابین چند کار اولویت‌بندی شده، توزیع می‌نماید (همان منبع).  
· سبک تفکر الیگارشی
: فرد با سبک تفکر الیگارشی، تمایل دارد در همان محدوده زمانی کارهاي زیادي انجام دهد، بدون اینکه هیچ اولویتی قائل شود (همان منبع). 
· سبک تفکر آنارشی
: افراد با سبک تفکر آنارشی، بیشتر از انجام دادن کارها «چگونه»،«کی»،«کجا» و «چه» انجام کارهایی لذت می‌برند که در خصوص آن اختیار لازم را داشته باشند و تمایل دارد روش‌های تصادفی را براي حل مسائل به کار گیرد، از نظام‌ها، قواعد، دستورالعمل‌ها و به‌طورکلی از هر نوع محدودیتی بیزار است (همان منبع).

· سبک تفکر کل‌نگر
: افراد با سبک تفکر کل‌نگر به تصویر کلی یک موضوع، توجه می‌کنند و بر عقاید انتزاعی متمرکز می‌شوند (همان منبع).
· سبک تفکر جزئی‌نگر
: افراد با سبک تفکر جزئی‌نگر از انجام کارهایی لذت می‌برند که اجازه کار روي ابعاد ویژه واصلی یک موضوع و جزئیات عینی و خاص آن‌ها را بدهد (همان منبع).
· سبک تفکر درونی
: افراد با سبک تفکر درونی از انجام کارهایی لذت می‌برند که بتوانند آن‌ها را به‌طور مستقل انجام دهند و بر دنیاي درونی خویش متمرکز باشد؛ این افراد متکی‌به‌خود می‌باشند (همان منبع).  
· سبک تفکر بیرونی
: افراد با سبک تفکر بیرونی کارهایی را ترجیح می‌دهند که فرصت تعامل با دیگران را به آن‌ها می‌دهد، برجهان بیرون متمرکز است و به دیگران وابسته است  (همان منبع).
· سبک تفکر آزاداندیش
: افراد با سبک تفکر آزاداندیش از انجام کارهایی لذت می‌برند که تازگی و ابهام دارد و تمایل دارد کارها را با روش‌های جدید انجام دهد و با آداب‌ورسوم مخالف است (همان منبع).
· سبک تفکر محافظه‌کار
: افراد داراي سبک تفکر محافظه‌کار، متمایل به رعایت قوانین و روش‌های موجود در انجام کارها می‌باشد و تمایل دارد کارها را با روش‌های از پیش تجربه‌شده و صحیح انجام دهد (همان منبع).
· پذیرش تغییر
: تغییرپذیری سازمانی به معنای عزم همه‌جانبه سازمان برای نیل به تغییرات است که جز با آمادگی سازمانی حاصل نمی‌گردد (کامرون
 و همکاران،1993).
· نگرش
: نگرش يک حالت رواني و عصبي آمادگي است که از طريق تجربه سازمان‌یافته، در برابر کليه اشيا با موقعیت‌هایی که به آن مربوط می‌شود، تأثیری هدايتي يا پويا بر پاسخ‌های فرد دارد (آلپورت
، 1935).

· نگرش عاطفی
: نگرشی که بیشتر مبتنی بر هیجان‌ها و ارزش‌ها باشد و به احساس خوب يا بد، مثبت يا منفى، مفيد يا غیرمفید بودن شخص اشاره دارد (کریمی،1388).
· نگرش شناختی
: عنصر شناختى به اطلاعات و دانسته‌های فرد در مورد يك موضوع، رويداد يا عمل اطلاق می‌گردد (کریمی،1388).
· نگرش رفتاری
: نگرشی که شخص را آماده می‌کند تا در برخورد با موضوع نگرش رفتاری از خود نشان دهد (کریمی،1388).
 تعریف عملیاتی متغیرها
· سبک‌های تفکر: در این پژوهش سبک‌های تفکر به‌وسیله‌ی 65 سؤال که توسط استرنبرگ و واگنر
 طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
· سبک تفکر قانونی: در این پژوهش سبک تفکر قانونی به‌وسیله‌ی 5 سؤال (5 - 10- 14 -32 - 49) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود. 
·  سبک تفکر اجرایی: در این پژوهش سبک تفکر اجرایی به‌وسیله‌ی 5 سؤال (8 -11 - 12 -31 - 39) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
· سبک تفکر قضایی: در این پژوهش سبک تفکر قضایی به‌وسیله‌ی 5 سؤال (20 - 23 -42 - 51 - 57) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
· سبک تفکر مونارشی (تک‌قطبی): در این پژوهش سبک تفکر مونارشی به‌وسیله‌ی 5 سؤال (2 - 43 - 50 - 54 - 60) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
· سبک تفکر سلسله مراتبی: در این پژوهش سبک تفکر سلسله مراتبی به‌وسیله‌ی 5 سؤال (4 - 19 - 25 - 33 - 56) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
· سبک تفکر الیگارشی: در این پژوهش سبک تفکر الیگارشی به‌وسیله‌ی 5 سؤال (27 - 29 - 30 - 52 - 59) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
· سبک تفکر آنارشی: در این پژوهش سبک تفکر آنارشی به‌وسیله‌ی 5 سؤال (16 -21 - 35 - 40 -47) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
· سبک تفکر کل‌نگر: در این پژوهش سبک تفکر کل‌نگر به‌وسیله‌ی 5 سؤال (7 - 18 - 38 - 48 - 61) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
· سبک تفکر جزئی‌نگر: در این پژوهش سبک تفکر جزئی‌نگر به‌وسیله‌ی 5 سؤال (1 - 6 - 24 - 44 - 62) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
· سبک تفکر درونی: در این پژوهش سبک تفکر درونی به‌وسیله‌ی 5 سؤال (9 - 15 -37 - 55 - 63) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
· سبک تفکر بیرونی: در این پژوهش سبک تفکر بیرونی به‌وسیله‌ی 5 سؤال (3 - 17 - 34 - 41 - 46) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
· سبک تفکر آزاداندیش: در این پژوهش سبک تفکر آزاداندیش به‌وسیله‌ی 5 سؤال (45 - 53 - 58- 64 - 65) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
· سبک تفکر محافظه‌کارانه: در این پژوهش سبک تفکر محافظه‌کارانه به‌وسیله‌ی 5 سؤال (13 - 22 - 26 - 28 - 36) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
· پذیرش تغییر سازمانی: در این پژوهش پذیرش تغییر سازمانی به‌وسیله‌ی 18 سؤال که توسط ساعتچی، کامکاری و عسکریان طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود
· نگرش عاطفی: در این پژوهش نگرش عاطفی به‌وسیله‌ی 6 سؤال (1-2-3-4-5-6) که توسط ساعتچی، کامکاری و عسکریان طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
· نگرش شناختی: در این پژوهش نگرش شناختی به‌وسیله‌ی 6 سؤال (7-8-9-10-11-12) که توسط ساعتچی، کامکاری و عسکریان طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
· نگرش رفتاری: در این پژوهش نگرش رفتاری به‌وسیله‌ی 6 سؤال (13-14-15-16-17-18) که توسط ساعتچی، کامکاری و عسکریان طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.

روش تحقيق
      این پژوهش با توجه به دسته‌بندی روش‌های تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی است. تحقيق كاربردي پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به‌منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورداستفاده جوامع انساني انجام مي‌شود. هدف تحقيق کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است (سید عباس زاده،1386، ص136). در این پژوهش نيز «بررسي رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر سازمانی کارکنان» در نظام آموزش‌وپرورش که سازمان موردنظر است يک نوع تحقيق کاربردي است. پژوهش‌ها بر اساس نحوه گردآوري داده‌ها به دودسته تقسيم می‌شوند: تحقيق توصيفي و تحقيق آزمايشي؛ تحقيق توصيفي يا غیرآزمایشی خود شامل 5 دسته است: (پيمايشي، همبستگي، پس رويدادي، اقدام پژوهي، بررسي موردي). روش توصیفی با استفاده از اطلاعات آماری درصدد توصیف عینی و واقعی رویدادها، حوادث، خصوصیات یک موقعیت و یا یک موضوع و یا چگونگی روابط عوامل مربوط به آن‌ها را از طریق طبقه‌بندی و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات می‌پردازد (همان منبع). روش تحقيق در اين پژوهش بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات توصيفي می‌باشد. این پژوهش از این منظر که نظرات کارکنان مدارس مقطع متوسطه را پیرامون مؤلفه‌های سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر سازمانی مورد بررسی قرار داده است، توصیفی است. هدف و روش تحقیق همبستگی، بررسی رابطه بین متغیرهای موجود در تحقیق است یا به‌عبارتی‌دیگر، مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با یک یا چند متغیر دیگر است؛ بنابراین می توان اذعان نمود در این پژوهش ازآنجایی‌که محقق به بررسی رابطه میان سبک‌های تفکر مدیران (قانون گذارانه، اجرایی، قضایی، مونارشی، سلسله مراتبی، الیگارشی، آنارشی، کلی، جزئی، درونی، بیرونی، آزادمنشانه و محافظه‌کارانه) و پذیرش تغییر سازمانی (نگرش عاطفی، نگرش شناختی و نگرش رفتاری) می‌پردازد، لذا تحقیق حاضر از نوع همبستگی می‌باشد. 
جامعه آماري
     جامعه آماری
 عبارت است از اعضای واقعی یا فرضی که محقق علاقه‌مند به تحقیق در آن‌هاست و یافته‌های پژوهش را به آن‌ها تعمیم می‌دهد همچنین جامعه آماری را می توان شامل گروهی از افراد دانست که دارای یک یا چند صفت مشترک هستند و این صفات موردتوجه محقق می‌باشد. جامعه ممکن است همه افراد یک نوع خاص و یا عده محدودتری از همان گروه را در برگیرد (دلاور، 1385،ص 89). جامعه آماری موردنظر در این پژوهش به‌غیراز خدمات کلیه کارکنان مدارس مقطع متوسطه شهرستان خمین می‌باشد بنا بر گزارش واحد آمار ادارۀ آموزش‌وپرورش شهرستان خمین تعداد کارکنان مشغول به خدمت در مقطع متوسطه 220 نفر اعلام شد و لذا تعداد 220 نفر از کارکنان به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد.
 تعیین حجم نمونه
     باید توجه داشت اندازه نمونه به ماهیت پژوهش، ابزار اندازه‌گیری به‌کاربرده شده و ویژگی جامعه موردنظر بستگی دارد (دلاور، 1385،ص 90). تعیین حجم نمونه موردمطالعه یکی از مسائلی است که محقق با آن مواجه می‌شود، پژوهشگر برای این کار به نمونه یا افرادی نیاز دارد که به‌طور عملی در پژوهش شرکت دارند و معرف جمعیت بزرگ‌تر هستند در انتخاب نمونه باید به دو نکته توجه داشت: 1. نماینده واقعی بودن 2. تصادفی
 بودن (دلاور، 1385، ص 91). به‌منظور تعیین حجم نمونه پس از طی مراحل قانونی و به دست آوردن آمار کارکنان آموزشی از مسئولین مربوطه، بر اساس جدول مورگان، از بین جامعه آماری نمونه انتخاب گردید. بر اساس جدول مورگان برای تعداد 220 نفر جامعه آماری 136 نفر به‌عنوان حداقل نمونه مشخص‌شده است و لذا در این پژوهش تعداد 155 نفر نمونه آماری که می‌تواند معرف خوبی برای جامعه آماری باشد در نظر گرفته‌شده است. 
 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
     پژوهش حاضر، شامل کلیه کارکنان آموزشی مدارس مقطع متوسطه شهرستان خمین می‌باشد که در سال 1393 موردپژوهش واقع‌شده‌اند.
روش نمونه‌گیری
     در پژوهش حاضر چون جامعه آماري ناهمگن و متشکل از مرد و زن می‌باشد ابتدا از روش نمونه‌گيري
 طبقه‌اي استفاده‌شده است، اين روش نمونه‌گيري وقتي بكار مي‌رود كه جامعه آماري داراي ساخت متجانس
 نباشد و در چنين مواردي بايد جامعه به طبقاتي تقسيم شود كه هر يك از آن‌ها داراي ساخت متجانس باشد و سپس از هر طبقه به شيوه تصادفي نمونه انتخاب مي‌شود. تعداد نمونه در هر طبقه به‌اندازه نسبت آن در كل جامعه آماري مشخص مي‌شود. سپس به‌صورت تصادفي ساده پرسش‌نامه‌های موردنظر بين آن‌ها توزيع گرديد. بدین معنی که برای تعیین رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان، تعداد نمونه موردنیاز، از بین تمام کارکنان مقطع متوسطه به‌صورت تصادفی انتخاب شد.

ابزار اندازه‌گيري
     در پژوهش‌های علوم رفتاري از ابزارهاي مختلفي همچون پرسشنامه
، مصاحبه
 و غيره جهت اندازه‌گيري متغيرها استفاده مي‌شود. انتخاب نوع ابزار اندازه‌گيري بستگي به ماهيت موضوع، اهداف پژوهش و آزمودنی‌ها دارد. بنابراين انتخاب ابزار اندازه‌گيري مناسب يكي از مهم‌ترین مراحل روش علمي پژوهش است كه مي‌تواند محقق را در جمع‌آوري اطلاعات كمك نمايد. در پژوهش حاضر از پرسشنامه براي جمع‌آوري اطلاعات استفاده‌شده است. در اين پژوهش دو پرسشنامه استاندارد براي بررسي متغيرهاي سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان به‌عنوان ابزار اصلي گردآوري داده‌ها مورداستفاده قرارگرفته‌اند.
 پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران 

     پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران (قانون گذارانه، اجرایی، قضایی، مونارشی، سلسله مراتبی، الیگارشی، آنارشی، کلی، جزئی، درونی، بیرونی، آزادمنشانه و محافظه‌کارانه): كه بر پايه نظریه خودگردانی ذهنی استرنبرگ استوار است. نمره‌گذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس 7 درجه‌ای لیکرت انجام می‌گیرد، به‌این‌ترتیب که کاملاً مخالفم امتیاز 1، مخالفم امتیاز 2، تا حدودی مخالفم امتیاز 3، نظری ندارم امتیاز 4، تا حدودی موافقم امتیاز 5، موافقم امتیاز 6 و کاملاً موافقم امتیاز 7 می‌گیرد. پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران شامل 65 سؤال بسته پاسخ مي‌باشد و نحوه توزيع سؤالات در قالب 13 مؤلفه در جدول زیر نشان داده‌شده است:
	ردیف
	مؤلفه‌ها
	شماره سؤال‌ها

	1
	قانون گذارانه
	5 - 10- 14 -32 - 49

	2
	اجرایی
	8 -11 - 12 -31 - 39

	3
	قضایی
	20 - 23 -42 - 51 - 57

	4
	مونارشی
	2 - 43 - 50 - 54 - 60

	5
	سلسله مراتبی
	4 - 19 - 25 - 33 - 56

	6
	الیگارشی
	27 - 29 - 30 - 52 - 59

	7
	آنارشی
	16 -21 - 35 - 40 -47

	8
	کلی
	7 - 18 - 38 - 48 - 61

	9
	جزئی
	1 - 6 - 24 - 44 - 62

	10
	درونی
	9 - 15 -37 - 55 - 63

	11
	بیرونی
	3 - 17 - 34 - 41 - 46

	12
	آزادمنشانه
	45 - 53 - 58- 64 - 65

	13
	محافظه‌کارانه
	13 - 22 - 26 - 28 - 36


جدول 3- 1. توزيع سؤال‌های پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران به تفكيك سیزده مؤلفه
پرسشنامه پذیرش تغییر سازمانی 
     پرسشنامه پذیرش تغییر سازمانی شامل 18 سؤال می‌باشد. این پرسشنامه، نگرش افراد را نسبت به تغییر سازمانی اندازه‌گیری می‌کند و آزمودنی باید پاسخ موردنظر را با عددی که بیشتر بیانگر احساس وی است، مشخص کند. گویه های این پرسشنامه مشخص می‌نماید که هر کارمند چه نگرشی نسبت به اعمال تغییرات در سازمان دارد. در این مقیاس، پذیرش تغییر سازمانی در سه بعد نگرش عاطفی، نگرش شناختی و نگرش رفتاری، موردتوجه قرارگرفته است. کاربرد این پرسشنامه در موقعیت‌های سازمانی و تحقیقاتی، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. نمره‌گذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس 7 درجه‌ای لیکرت انجام می‌گیرد، به‌این‌ترتیب که کاملاً مخالفم امتیاز 1، مخالفم امتیاز 2، تا حدودی مخالفم امتیاز 3، نظری ندارم امتیاز 4، تا حدودی موافقم امتیاز 5، موافقم امتیاز 6 و کاملاً موافقم امتیاز 7 می‌گیرد. البته این شیوه نمره‌گذاری در سؤالات شماره 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 15 معکوس می‌شود؛ بنابراین، بیشترین امتیاز این پرسشنامه 126 و کمترین امتیاز آن 18 می‌باشد. برای به دست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک‌تک سؤالات آن بعد را باهم جمع نمایید. هر چه امتیاز  به‌دست‌آمده در هر بعد بالاتر باشد، نشان‌دهنده نگرش مثبت فرد پاسخ‌دهنده به تغییر سازمانی خواهد بود و برعکس. نحوه توزیع سؤالات در قالب سه مؤلفه در جدول زیر قابل‌مشاهده است:
	ابعاد پذیرش تغییر سازمانی
	شماره سؤال

	نگرش عاطفی
	6-1

	نگرش شناختی
	12-7

	نگرش رفتاری
	18-13


جدول 3- 2. توزيع سؤال‌های پرسشنامۀ پذیرش تغییر سازمانی به تفكيك سه مؤلفه:

پایایی و روایی پرسشنامه
     برای تعیین اعتبار پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر سازمانی از آلفای کرونباخ
 استفاده شد. در این پژوهش، ضریب اعتبار برای پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران 1/94 درصد و ضریب اعتبار برای شاخص مجموع نگرش‌های مربوط به تغییر سازمانی (87/0) و برای شاخص‌های فرعی شناختی (84/0)، عاطفی (72/0) و رفتاری (81/0) به دست آمد. ضرایب به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که این پرسشنامه‌ها از اعتبار و پایایی
 لازم برخوردار است. به‌منظور افزایش روایی
 پرسشنامه‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌های استاندارد مورداستفاده در پژوهش‌های پیشین و نظرات استادان امر در این مورد مدنظر قرارگرفته است.
شيوه جمع‌آوري اطلاعات
 مطالعات کتابخانه‌ای
     براي انجام اين پژوهش پس از تصويب موضوع تحقيق به مطالعه كتب تخصصي، مقالات و مجلات علمي- پژوهشي و منابع علمي كتابخانه‌اي اقدام گرديد. 

روش میدانی
     براي اجراي پرسشنامه‌ها بر اساس معرفی‌نامه معاونت محترم دانشگاه ارومیه و هماهنگی با معاونت حراست اداره آموزش‌وپرورش شهرستان خمین و پس از بررسی، مجوز لازم براي اجراي پرسشنامه‌هاي پژوهش در سطح مدارس صادر گرديد. شيوه توزيع پرسشنامه‌ها نيز به اين شكل بود که نمونه آماري متناسب در جامعه آماري تعيين گرديد و سپس با حضور در سطح مدارس اقدام به توزيع پرسشنامه‌ها شده است و با مساعدت کارکنان محترم مدارس در عرض 6 روز پرسشنامه‌ها جمع‌آوری‌شده است.
روش‌های تجزیه‌وتحلیل آماري
     تجزیه‌وتحلیل
 نتايج حاصل از اين پژوهش با استفاده از نرم‌افزار آماري 21spss و در دو سطح توصيفي
 و استنباطي
 انجام شد. در سطح آمار توصیفی از آماره‌هايي نظير فراواني، درصد، ميانگين و انحراف استاندارد استفاده گرديد. در سطح آمار استنباطي براي تعيين ميزان همبستگي بين نمرات كل مؤلفه‌های سبک‌های تفکر مدیران و مؤلفه‌های پذیرش تغییر سازمانی از تحليل رگرسيون چندگانه
 استفاده گرديد. از اين روش زماني استفاده مي‌شود كه محقق بخواهد متغير وابسته
 را با استفاده از يك يا چند متغير مستقل
 پيش‌بيني كند.
     براي تعيين ميزان همبستگي
 بين هر يك از مؤلفه‌هاي سبک‌های تفکر مدیران با كل مؤلفه‌های پذیرش تغییر سازمانی از تحليل واريانس چند متغيره
 (تحليل مانوا
) استفاده گرديد. در تحليل مانواي يك گروهي نتايج عيناً با نتايج رگرسيون يكسان است. علاوه بر آن تحليل مانواي يك‌گروهي توان آماري
 و سطح معني‌داري
 را به دست مي‌دهد كه بررسي كفايت حجم نمونه را امکان‌پذیر مي‌سازد. درصورتی‌که در تحليل رگرسيون بررسي كفايت حجم نمونه امکان‌پذیر نيست.
همچنين براي تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مربوط به خصوصيات دموگرافيك (جمعیت شناختی) از آزمون‌های t مستقل، تحليل واريانس يك‌طرفه و ضريب همبستگي پيرسون
 استفاده‌شده است.
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